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  چكيده 

ها   نشانه ، خرد ها نشانه ي منفرد، كلان ها  از نشانهكهتلاش بر اين است » شازده كوچولو«در تحليل گفتماني 

با يكديگر ها   كه نشانه يييعني آنجاها    عبور كنيم تا بتوانيم به وراي نشانهها    اي از نشانه و يا مجموعه

كنيم تا اين روايت  بدين منظور، تلاش مي. تماني دست يابيمكنند برسيم تا به خوانشي گف تعامل برقرار مي

بر . شود را به عناصر سازندة آن تقليل دهيم تا به اين هدف برسيم كه معنا چگونه در اين روايت ظاهر مي

روايتــي اســت با ساختاري منســجم كه دلالت معنايي واحدي را » شازده كوچولو«اين باوريم كه 

خواهيم بدانيم كه چرا اين انسجام معنايي و تعامل بين عناصر  همين دليل مي به. افت كردتوان از آن دري مي

پرداز القاء تكثر  چرا گفتهو چرا ساختار اين روايت تسلسلي، تودرتو و تكراري است؟ و وجود دارد؟ 

  ساختار را دارد؟

  

 وضعيت مياني، وضعيت بتدائي،خوان، وضعيت ا پرداز، گفته مربع معنايي، پيرنگ، گفته: هاي كليدي واژه

  .انتهايي

  

   مقدمه.1

  كـه  نظـر گرفـت     چـون نظـامي در      آن را هـم   توان      مي ،شازده كوچولو با بررسي نظام فرايندي     
شده از عناصري است      نظامي مستقل و تشكيل    ،اين نظام .  است  آن  در دل خود   ،معنايي آن دلالت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   Email: ali_abasi2001@yahoo.com  :ول مقالهئ نويسندة مس∗
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است كه هركدام شده  تشكيل ي ين نظام از اجزادر واقع، اي. يكديگر هستند كه در ارتباط تعاملي با
از اجـزاء ايـن نظـام    . انـد  ساخت با نظم خاصي كنار هم قرار گرفته        ساخت و ژرف   در رو ها    از آن 

در پيونـد   » مربع معنـايي  «(نام برد   ... و  » پيرنگ«،  »ييي روا  ها برنامه«،  »ييمربع معنا «توان از    مي
و نكته اين است كـه ايـن        )  با رو ساخت اين نظام است      ي در ارتباط  يساخت و برنامه روا    با ژرف 

 اين نظام از انسجام درونـي خـود    يكه اگر يكي از اجزا      اند اي كنار هم قرار گرفته     گونه عناصر به 
تـوان از    اين نظام مـي ياز ديگر اجزا. رو خواهد شد ه با مشكل روب   1دور شود، فرايند معناسازي   

حركت از ايـن پـاره      . تشكيل شده است  » بعد«پارة   و از يك  » پيش«پيرنگ نام برد كه از يك پارة        
. دهـد  ي ساختار روايتي را نشان مي     ياين نيرو پويا  . شود به پارة ديگر به كمك يك نيرو آغاز مي        

سـاختن   در واقع، با مخـدوش . ناپذير پيرنگ است از قوانين جدا» بعد«به » پيش«چنين اين حركت از    هم
نظمي   به زباني بسيار ساده، اگر بي؛ريزد هم مي هين نظام روايتي هم ب اساس ا،يكي از اين قوانين

و سـاختارهاي   ...) ي و   ينمـا  ي، مربـع حقيقـت    ي ـي روا  ها برنامه(و خلالي در ساختارهاي سطحي      
 دلالـت معنـايي      و رخ دهد، دلالت معنايي هـم دچـار اخـتلال خواهـد شـد             ...) ي  يمربع معنا (عميق  

تـوان   راحتـي مـي     در اين صورت به    .شود مياز در نظر داشت استناد      پرد ديگري از آنچه كه گفته    
  . رو شده است هگفت كه فرايند معناسازي با مشكل روب

اثر آنتوان دو سنت اگزوپري روايتــي اســت با ساختاري  شازده كوچولوكه بر اين باوريم 
، بعد از بررسي دقيق در واقع. منســجم كه دلالت معنايي واحدي را مي توان از آن دريافت كرد

 اين روايت با دهندة ساختارهاي تشكيل رو شديم كه عناصر و خرد  هاين روايت با اين فرض روب
ها  رابطة اين ساختار. ستا شازده كوچولو دهند كه روايت  يكديگر تشكيل يك كلان نظام مي

اي  م رابطهبا يكديگر و با كل نظا) چه ساختارهاي سطحي و چه ساختارهاي زيرين و عميق(
صورتي است كه نشان از تعامل بين  اين رابطه به. استتسلسلي، پيوسته، تكراري و تودرتو 

مربع «چون  اين تعامل بين ساختارهاي عميق هم.  و عناصر اين روايت دارديتمام اجزا
چرا اين . شود ديده مي) »ييي روا ها نظام«همچون (سطحي  يها و ساختار» پيرنگ«، »ييمعنا

م معنايي و تعامل بين عناصر وجود دارد؟ چرا ساختار اين روايت تسلسلي، تودرتو و انسجا
با اين ها   پرداز القاء تكثر ساختار را دارد؟ پاسخ به اين پرسش تكراري است؟ چرا گفته

، شازده كوچولو پرداز در روايت براساس ديدگاه و نظام فكري گفته:  همراه استها فرضيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Procès de signification 
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كردن   اين تداوم و پيوستگي با اهلي.تداوم و پيوستگي و تكرار اصل استها  براي شناخت چيز
سنت دو (» پيوند بستن«همراه است؛ اين پيوستگي با ها  شدن در درون چيز و داخل ها آن

 به اين منظور، بين عناصر روايت از يك طرف و :در پيوند استها   با پديده) 94 :1380، اگزوپري
  .) شكل و مضمونةيعني رابط(ت از طرفي ديگر تعاملي برقرار است بين انديشه و عناصر رواي

  

  شازده كوچولو تداوم حركت روايي در .2

،  ها نشانه ي منفرد، كلان ها  تلاش بر اين است تا از نشانهشازده كوچولودر تحليل گفتماني 
كه  يييعني آنجاها   نهعبور كنيم تا بتوانيم به وراي نشاها   اي از نشانه و يا مجموعهها   نشانه خرد

نوعي پويايي را در متن ها   اين تعامل بين نشانه. كنند برسيم با يكديگر تعامل برقرار ميها   نشانه
يعني «: شود ي حتماً در نظامي فرايندي حاصل مييو نكته اين است كه اين پويا. آورد وجود مي هب

 ناقض، تقابل، همگرايي، واگرايي، همسويي،كه هر نشانه در تعامل، چالش، تباني، پذيرش، طرد، ت اين
زند كه اين  ي ديگر، حركتي فرايندي را رقم مي ها دگرسويي، همگونگي و دگرگونگي با نشانه

  ). 1 :1381، شعيري(» سوي توليد معنا حركت خود راهي است به
ي  اه  روايت و در قطب1ساخت ي ژرف ها نه فقط در قطبجريان توليد معنا تداوم و پيوستگي 

توان از تصاوير   براي مثال مي؛سطحي آن، بلكه در عناصر ديگر اين روايت قابل مشاهده است
... ، سبك نوشتاري و ...)حضرت آدم، حضرت مسيح، اسطوره انعكاس : اسطوره(هنري، نوع ادبي 

 شازده »ندانستن«اين پيوستگي از بر اين باوريم كه . تلاش داريم، اين فرضيه را ثابت كنيم. نام برد
    ....كند و شود و در ادامه خلبان هم همين مسير را طي مي ختم مي» دانستن«كوچولو آغاز و به 

  

  
  
  
  

 همين به. يميي مطرح شده در بالا پاسخ گو ها ي تلاش داريم، به پرسشيبراساس اين حركت روا
» ييربع معنام«ي كه مربوط به يجا  ابتدا روايت را در ساختار زيرين و عميق آن يعني خاطر

دست آورد، بدين  هولو را بچ تحليل گفتمان شازده كوةفشردكنيم تا بتوان  است بررسي مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Structure de la profondeur 

 ندانستن دانستن

ي در روايتيمسير حركت روا  
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گيرند نشان  را كه از اين ساختار سرچشمه ميها  توان تكرار و تسلسل خرد ساختار ترتيب مي
 كه پردازي خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد لة گفتهئگاه، در سطحي بالاتر، به مس  آن،داد

 از ساختارهاي تكراري و تودرتو تشكيل شازده كوچولوچگونه در اين مرحله، عملِ روايت در 
تسلسلي و تكراري ارائه خواهد شد تا بار ديگر » پيرنگ«، موضوع پس از آنو شده است 

 در انتها، .است آشنا شود شازده كوچولوخوان با اين ويژگي روايتي كه مربوط به روايت  گفته
  . تيجه، به پرسش اصلي پاسخي صريح خواهيم داددر بخش ن

   

  ي يتكرار، تسلسل و پويايي مربع معنا .3

 مسافرتش بر روي زمين به شود كه تقريباً    مي زماني در مقابل خلبان ظاهرشاهزاده كوچولو
ت را پش  اي او تجربه. اش برساند است كه او را به سياره اي دنبال وسيله او به. پايان رسيده است

درست در چنين زماني او بر خلبان .  رسيده است دانستنبهندانستن  از  و استشتهسر گذا
بايد ها  گيرد كه براي شناخت چيز   مي و در طول داستان يادداند  نمي خلباني كه؛شود   ميظاهر

 بلكه مسافرت است كه براي ،مرگ نابودي كامل نيستگيرد كه    ميياد. نگريستها  به عمق آن
پرداز اين   با قبول اين موضوع كه در انديشه گفته.توان رفت  نمي با اين بدن»به آنجا« رفتن

 ة مرگ نابودي كامل نيست و شكل ديگري از زندگيست، تحليل گفتماني خود را با مقول،روايت
  . كنيم  هستند آغاز مي1»مربع معنايي« الگوي ةدهند كه از عناصر تشكيل» زندگي«و » مرگ«

گرماس،  (»مربع معناشناسي«  بحث مربوط به،روايت معناشناسي بنيادي درهاي   يكي از بحث
قبل از پرداختن به تحليل اين ساختار . است )110 ؛109 ؛108برتراند،  (؛)33 ؛29 :1991 كورتز،

كه گرماس به آن پرداخته است اشاره   اي  لازم است به نظريه،بنيادي معنايي در شازده كوچولو
ترين  شود، به بنيادي   ميي گفتمان محسوبيبنا شناسي بنيادي كه ساختار زيردر معنا. شود
 با »تضادي«را كه در ارتباط ها   خوريم كه گرماس اين مقوله  مي معنايي ارزش فردي برهاي   مقوله

 زيراشوند    ميمتضاد خوانده  هايي  مقوله، دو اينداند   مي زندگي و مرگةيكديگر قرار دارند، مقول
 مرگ ةمفهوم زندگي، اعتقاد به مقول بي( استتقاد به حضور يكي بر قبول حضور ديگري استوار اع

 »تناقضي«اما به غير از اين ارتباط تضادي، ارتباط ديگري وجود دارد كه ارتباط . )ممكن است غير
نيز گري ارتباط دي. نه مرگ - نه زندگي، مرگ - زندگي:  يعني ارتباط يك مقوله با نفي آن؛نام دارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. carré sémiotique 
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 آنچه كه نه ؛ قابل تصور است كه بين مثلاً زندگي و نه مرگ وجود دارد»ايجابي«به نام ارتباط 
در قسمت معناشناسي بنيادي، . كند كه به زندگي اشاره كند   مي ايجاب)عني نفي مرگي(مرگ باشد 

 مثلاً ؛شود   ميهاختبا يكديگر پردها   شوند و در نحو بنيادي به ارتباط آن   ميمطرحها   اين مقوله
توان مسيري مستقيم را طي كرد، بلكه ابتدا بايد   نميبراي رفتن از يك متضاد به متضاد ديگر،

 است، و ي مرگ، نقض زندگة لازم، بدين ترتيب؛نقض شود و سپس به متضاد ديگر رسيد  اي مقوله
  .)152: 1991، كورتز ( زندگي، نقض مرگةلازم

  

  
  
  
  
  
  

اما آنچه . ناشناسي نوعي بازنمود ديداري از مقولة معناشناختي استمربع مع«در واقع، 
مربع . جانبة فرايند پوياي كلام است سازد، مطالعة همه   ميسر ميدستيابي به چنين بازنمودي را

توان گفت كه تمام ساختار    ميتر،  به بيان دقيق؛معناشناختي با ژرف ساخت گفتمان مرتبط است
. شود   مي مركزي گفتمان محسوب كه همان نقطةاستوار است ساخت  ن ژرفروبنايي گفتمان بر اي

زيه و جكردن مباحث ت پس، منطقي است اگر بگوييم مربع معناشناختي قادر به فشرده و ساده
طور گسترده و بسيار جامع در بحث فرايند كلامي با ساختار   شك، آنچه به بي. تحليل كلام است

 به كمك مربع معناشناسي به ساختاري كلي و بسيار  گيرد،   ميرارنايي كلام مورد بررسي قبرو
  .)129-126 :1381 ،شعيري( ».رود   ميشود كه فقط قلب گفتمان را نشانه   ميخلاصه تبديل

 تكرار همان روايت شازده كوچولو تحليل گفتمان ةبر اين اساس، بر اين باوريم فشرد
در ژرف ساخت روايتش حركتي را از ) ع(حضرت مسيح . است) ع(واقعي حضرت عيسي 

با رسيدن به قطب مرگ او . دهد زندگي و سپس به طرف مرگ انجام مي -زندگي به طرف نه
همين خاطر،  به. به قطب زندگي برسدها مرگ شروع مي كند تا در انت -حركت ديگري را به نه

آن را ) ع(حضرت مسيح  كند كه قبلاً شازده كوچولو هم همان مسيري را طي مي بر اين باوريم كه
شازده  روايت سعي داشته است اين دلالت معنايي را القاء كند كه ينا  پرداز طي كرده بود و گفته

 زندگي مرگ

زندگي – نه مرگنه   
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و رسيدن به ژرف ساخت ساختار اين  شازده كوچولوبا تحليل متن .  مسيحي ديگر استكوچولو
 حول دو محور وچولوشازده كروايت . راحتي اين مسير روايي را مشاهده نمود توان به روايت مي

ي عنصر سلبي خود يتنها اين دو محور به ترتيب، هركدام به. در چرخش است» زندگي«و » مرگ«
رة لفظي با گل در ج بعد از مشا كوچولو شازده).زندگي -مرگ و نه -نه(گذارند  را به نمايش مي

ين كه هفتمين كند و بعد از گذر از شش سياره، روي سيارة زم سيارة كوچكش، آنجا را ترك مي
آنچه «شود و روباه درس اصلي را كه همانا  در آنجا با روباه آشنا مي. آيد سياره است فرود مي

اش  از اين به بعد او آمادة رفتن به سياره. آموزد  ميبه او» كه اصل است از ديده پنهان است
گويد كه بايد به   ميشـود و به او اش، با خلبان آشـنا مي اما، قبل از رفتن به سياره. شــود مي

به او زده  وحشـتخلبان . كار، بايد ابتدا مار او را نيش بزند  براي اين. اش بازگردد سياره
  . گويد كه نيش مار كشنده است و او را خواهد كشت مي

  . توانستم تكان بخورم من نمي. قدمي پيش رفت. سپس برخاست.  باز اندكي مردد ماند-«
اي  او لحظه. اي كنار قوزك پايش برق زد اتفاق ديگري نيفتاد جز يك نور زرد كه لحظه

، ي برنخاستيحتي صدا. آرام مانند درختي كه فرو افتد بر زمين افتاد. فريادي نزد. حركت ماند بي
   .)126 ؛124 :1380، سنت اگزوپريدو (» .افتادها   چون روي ماسه

اين . ماند باقي مي» حركت ي بيا لحظه«زند، او   را نيش ميشازده كوچولوزماني كه مار 
اي ديگر  وانگهي، در صحنه. زندگي -حركتي برابر است با قطب سلبي زندگي يعني نه لحظة بي

يك خرده هم حالت كسي را كه دارد مي «گويد كه وقتي مار او را نيش بزند،   ميشازده كوچولو
 دلايل ارائه شده در بالا، همين خاطر به به. كه او هنوز نمرده است  يعني اين، را دارد»ميرد

بعد از افتادن . زندگي نشان داد -خوبي مسير حركت او را از قطب زندگي به طرف نه توان به مي
خوان او را در قطب مرگ مربع معناشناسي  با مرگ او گفته. ميرد  ميشازده كوچولواو برزمين، 
پرداز مسير حركت او   گفته؛رسد جا به اتمام نمي  در همين،اما، اين مسير حركتي. كند مشاهده مي

 بميرد، خودش به شازده كوچولوكه   از اينقبلاً. دهد مرگ نشان مي -را از قطب مرگ به نه
  . ميرد مي» ظاهراً«خلبان گفته بود كه او 

يك خرده هم حالت كسي را كه ... كشد   امشب حالت كسي را خواهم داشت كه درد مي-«

  ... (...) خواهد بيايي اين را ببيني، چه لزومي دارد نمي. ست ديگرطور ا خوب، همين. ميرد دارد مي
  : ولي باز نگران شد. دست مرا در دست گرفت ]شازده كوچولو[و 



 1389اول، بهار  اول، شمارة دورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي زبان و ادبيات تطبيقي  پژوهش

 71

من ظاهراً خواهم مرد، ولي باطناً . شوي دانم كه ناراحت مي مي.  خوب نكردي كه آمدي-
  .... [...]طور نيست  اين

 توانم اين تن را به آنجا ببرم، خيلي سنگين ينم. جا خيلي دور است فهمي؟ آن  مي-
  .. [...]است
افتاده  ي كهنة دور  ها پوسته. انداختني اسـت ولـي اين تن مثل يك پوسـتة كهنه دور -

  .)124-122 :1380، سنت اگزوپريدو ( » ...كه غصه ندارد 
. ت تلاش دارد كه نشان دهد او زنده اس1پرداز مرگ، گفته -با رسيدن به قطب نه

در . رسد كه او زنده است گويد به اين باور مي پرداز مي  بر اساس آنچه كه گفته2خوان گفته
  : كند دقيقاً اين دلالت معنايي را براي گفته خوان القاء مي» برگشتن «ةصحنة زير، واژ

ه اش برگشت دانم كه او به سياره ولي اين را مي. نه كاملاً... ام، يعني  حالا اندكي تسلي يافته

، پيكري كه وزن چنداني هم زيرا آن شب، هنگام طلوع آفتاب، اثري از پيكر او نديدم، است
كه گويي پانصد ميليون ... گوش بدهم ها   به ستارهها  و من دوست دارم كه شب...  نداشت

  .)128 :1380، سنت اگزوپريدو ( ».زنگوله اند
زندگي و آنگاه به مرگ و  -نهالگوي زير اين مسير حركتي را كه از زندگي شروع و به 

  . دهد رسد نشان مي به زندگي ميها مرگ و در انت-نه
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1. énonciateur 
2. énonciataire 

 : مرگ-نه

  ...طور نيست  من ظاهراً خواهم مرد، ولي باطناً اين

  :زندگي  –نه 

 .فريادي نزد. حركت ماند اي بي او لحظه

. آرام مانند درختي كه فرو افتد بر زمين افتاد:مرگ

 .ها افتاد حتي صدايي برنخاست، چون روي ماسه

اشدانم كه او به سيارهولي اين را مي: زندگي

برگشته است، زيرا آن شب، هنگام طلوع آفتاب، اثري

...از پيكر او نديدم، پيكري كه وزن چنداني هم نداشت
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 اين ،پرداز اساس حرف گفته بر. رسد پايان نمي  با زندگي بهشازده كوچولواما، در واقع، سفر 
ا  بشازده كوچولو پرداز بر اين باور است كه نهايت ادامه خواهد داشت، زيرا گفته چرخه تا بي

خوان  و از گفته. خواهد گشت  دوباره به زمين بازو سپسماند  جا نمي اش در آن  سيارهبهرسيدن 
  : كندشخبرباخواهد اگر روزي او را در صحراي آفريقا ديد، براي او نامه بنويسد را  مي

فريقا و به صحرا سفر آبه اين منظره با دقت نگاه كنيد تا مطمئن شويد كه اگر روزي به «
كنم شتاب  جا افتاد، خواهش مي و اگر واقعاً گذارتان به آن. توانيد آن را بشناسيد  مي،كرديد

آن وقت اگر كودكي به سوي شما آمد، اگر ! اي چند، درست زير آن ستاره، بايستيد نكنيد، لحظه
هاي شما جواب نداد، لابد حدس خواهيد زد كه او  الؤخنديد، اگر موهاي طلايي داشت، اگر به س

زود برايم بنويسيد كه او .  آن وقت محبت كنيد و نگذاريد كه من اين همه غمگين بمانم.كيست
  .)131 :1380سنت اگزوپري، دو  (».برگشته است

اين ساختار تودرتو و . شود با بازگشت شازده كوچولو اين حركت تسلسلي تكرار مي
  . توان در عمل روايت هم مشاهده نمود گونه را مي تسلسلي و تكرار

  

  تو، تكراري و تسلسلي در روايت تو .4

ي ديديم، اكنون زمان آن رسيده است تا نشان دهيم كه عملِ يحركت تسلسلي را در مربع معنا
دليل انسجام  هب.  هم از ساختاري تودرتو و تكراري تشكيل شده استشازده كوچولوروايت در 

هم در اين روايت تودرتو ي اين روايت، جاي شگفتي نيست اگر عمل روايت يساختاري و معنا
كه همچون قلب، موتور و سازندة يك نظام گفتماني است از ساختار » ييمربع معنا«اگر . باشد

 تكراري تشكيل شده باشد، پس بايد اين ويژگي به ديگر عناصر اين نظام گفتماني هم  وتسلسلي
اقل از دو موقعيت كه روايت شازده كوچولو حد. ثير خود قرار دهدأرا تحت تها  سرايت كند و آن

در هر يك . ايم تشكيل شده است گذاري كرده نام) Lintvelt ،1989 :30( 2 و 1ما آن را موقعيت 
ها  آن. دهند ي را انجام ميي عمل روا،به موقعيت خود» اتصال«پردازان با   گفته،از اين دو موقعيت

خوان به نمايش   گفتهكنش كنشگران را براي) 63-43 :1381 شعيري،(» انفصالي«با حركتي 
 در شازده كوچولو) مراجعه كنيد به الگوي صفحة بعد(» 2دنياي داستان «در . آورند مي در

در اين موقعيت او براي خلبان . شود صحرا با خلباني كه هواپيمايش سقوط كرده است آشنا مي
) شازده كوچولو(پرداز  گفته. استخوان او در نظر گرفته  چون گفته پرداز است و خلبان هم گفته
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) خوان گفته( براي خلبان ،اش را كه با آن در حالت انفصالي است كند زندگي گذشته تلاش مي
گويد كه  خوان از كنشگراني مي  براي گفته2پرداز با انفصال از زمان و مكان  گفته. روايت كند

 با گل سرخ پرداز اولين ملاقاتش را گفته. كنشگر آن بوده است) شازده كوچولو(روزي خودش 
اين عمل . كند چگونه از گلش جدا شد و به زمين رسيد او روايت مي. كند اش بيان مي در سياره

كه  بعد از اين. گيرد كه شازده كوچولو در مقابل خلبان قرار مي روايت ادامه دارد تا زماني
) خلبان(خوان  عمل اتصال با گفته. روايتش را به پايان رساند) شازده كوچولو(پرداز  گفته

در . گردد  كوچولو مي پرداز ملاقات خودش با شازده خلبان خود، گفتهها  بعد. گيرد صورت مي
زماني كه خلبان (خواهند بود » لئون ورت«و »   ها بچه« فقط ،خوان روايت خلبان اين صورت گفته

  ). ايم  ناميده1 را روايت مي كند موقعيت و شازده كوچولوروايت خودش 
  1ون ورتتقديم به لئ«

دليل خوبي . ام تقديم كردهها  خواهم كه اين كتاب را به يكي از آدم بزرگ پوزش ميها   از بچه
اين : دليل ديگري هم دارم. اين آدم بزرگ بهترين دوست من در جهان است: براي اين كار دارم

نسه است و اين آدم بزرگ ساكن فرا: دليل سومي هم دارم. تواند همه چيز را بفهمد آدم بزرگ مي
باز هم كافي نباشد، ها  اگر اين دليل. برد و نياز به دلجويي دارد جا از گرسنگي و سرما رنج مي آن

اول بچه ها  آخر همة آدم بزرگ. كنم اين كتاب را به او در زماني كه بچه بوده است تقديم مي
  : كنم نين اصلاح ميپس سخن خود را چ). آورد ولي كمتر آدم بزرگي اين را به ياد مي(  اند بوده

  تقديم به لئون ورت 
  .)5 :1380، سنت اگزوپريدو (» هنگامي كه پسربچه بود

و »   ها  بچه«خوان يعني  با گفته) نگاه كنيد به الگوي زير (1پرداز در موقعيت  زماني كه گفته
ال  اين اتص،كم با شروع عمل روايت قرار دارد، در وضعيت اتصال هستند، اما كم» لئون ورت«

 كنش ، با انفصال از زمان و مكان عمل روايت1پرداز موقعيت  گفته. دشو به انفصال منجر مي
زماني كه مسافرتش را (اين كنشگران فقط شامل شازده كوچولو . كند كنشگران را روايت مي

 خلبان نه ،در اين حالت. ، مار و خود خلبان است)روي زمين انجام داده و آمادة رفتن است
 ة از گون،در اين صورت روايت. گر داستان خودش هم هست ر است بلكه روايتفقط كنشگ

 ،پرداز وانگهي، همين گفته). Genette ،1972: 256(است » روايت دنياي داستان همسان«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Léon Werth 
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. كند روايت مي» لئون ورث«و »   ها بچه«خوانان خود يعني  داستان شازده كوچولو را براي گفته
خوان در  شود، گفته روايت مي) خلبان(پرداز  ولو از زبان گفتهزماني كه روايت شازده كوچ

  .)Genette ،1972 :256( قرار دارد» دنياي داستان ناهمسان«مقابل گونة روايي 
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رسد، ولي در واقع  ، روايت به ظاهر به پايان مي1پرداز  با پايان گرفتن عمل روايت گفته
 از كساني كه بعدا در صحرا با شازده كوچولو ملاقات خواهد 1پرداز  طور نيست، زيرا گفته اين

اين به اين معناست كه . خواهد كه براي او بنويسند كه شازده كوچولو آمده است داشت، مي
وار بودن روايت نه فقط در تابلوي زير  روايت هنوز ادامه دارد و اين تودرتو بودن و تسلسل

ها شازده كوچولو را در صحرا ملاقات  مايان است، بلكه براي تمام كساني كه بعدخوبي ن به
ها هم به نوبة خود داستان خود را براي ديگران روايت خواهند  آن. كنند، اتفاق خواهد افتاد مي

  . كرد، زيرا ملاقات با كسي كه از سياره اي ديگر آمده باشد، كنشي منحصر به فرد است
  

  تكراري و تسلسليپيرنگ  .5

ي مشابه يكي  ها ي پيرنگيگو. دهد  خود را در پيرنگ روايت هم نشان مي،تسلسل و پيوستگي
براي اثبات ادعا پيرنگ روايت . شوند نهايت تكرار مي آيند و تا بي وجود مي  هبعد از ديگري ب

  : اين روايت دو پيرنگ دارد. كنيم را بررسي مي» شازده كوچولو«

  با شازده كوچولو ارتباط پيرنگ در .1
   در ارتباط با خلبانپيرنگ  .2
 پيرنگ در ارتباط با -الف: توان ديد به خاطر بسپاريم، دو پيرنگ در ارتباط خلبان مي(

دليل كمبود   هپيرنگ در ارتباط خلبان و شازده كوچولو كه نگارنده ب -بكردن خلبان؛  نقاشي
ما، خيلي سريع يادآور شويم كه در ا.  خواهد پرداخت1و پيرنگ شماره » ب«جا به پيرنگ 

مربوط به زماني است كه خلبان » كننده نيروي تخريب«پيرنگ مربوط به نقاشي كردن خلبان، 
اين پيرنگ درست زماني رخ » دهندة نيروي سامان«. يك روز در كتابي تصوير مار بوآ را ديد

 تا قبل از ظهور شازده شود، زيرا دهد كه براي اولين بار شازده كوچولو بر او ظاهر مي مي
دادند كه اين شغل را  كوچولو كسي او را به عنوان نقاش قبول نداشت و همه به او پيشنهاد مي

پس ظهور شازده كوچولو . ها، بالاخره كسي فهميد كه او نقاش است اما بعد از سال. كندها   ر
» الف« اين پيرنگ به همين خاطر، هدف ما اين نيست كه. دهنده است مربوط به نيروي سامان

ولي يادآوري آن بسيار مفيد است، زيرا به خواننده كمك خواهد كرد تا . را نشان دهيم
  .)تسلسل ساختار پيرنگ را در اين روايت مشاهده كند
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  شازده كوچولودر ارتباط با پيرنگ  .5  -1

نقل ها     بچهخلبان آن را برايها   كند و بعد  ميتعريفروايتي كه شازده كوچولو براي خلبان 
  . بينيم در زير اين مراحل را با يكديگر مي. كند، هر سه پارة اصلي يك پيرنگ را دارد مي

  

  )Alain Riffaud ،2002: 65؛ Yves Reuter ،1991: 46(  نخستين پارة .5 -1-1

  . كرد اش را هر روز تميز مي او سياره. كرد   ميشازده كوچولو در سيارة كوچك خود زندگي
  

  كننده نيروي تخريب .5 -2-1
شاهزاده . شد گل سرخي در سيارة شاهزاده كوچولو شكفته ،زمان با طلوع خورشيد روزي هم

شود و    مي ناراحتگلهاي  بعد از مدتي از حرف. شود   ميبيند و به او علاقمند   ميكوچولو آن را
  .شود كه سيارة خود را ترك كند   ميمجبور

 با يك رديف گلبرگ، كه نه ؛اند اي بوده هاي بسيار ساده ه گلدر سيارة شازده كوچولو هميش«
پديد ها  صبح يك روز در ميان علف. اند شده و نه مزاحم كسي مي  اند گرفته جاي چنداني مي

اي كه معلوم نبود از كجا آمده  ولي اين گل يك روز، از دانه. پژمردند و شب همان روز مي  ندآمد مي
ده كوچولو از نهالي كه به هيچ نهال ديگر شباهت نداشت با دلسوزي است، جوانه زده بود و شاز

شازده .  اما نهال زود از رشد بازمانده و دست به كار برآوردن گل شده بود...مراقبت كرده بود
آسايي از آن بيرون  هكرد كه چيز معجز كوچولو كه شاهد روييدن غنچة درشتي بود حس مي

و پس از . ز صبح، درست هنگام سرزدن آفتاب، از پرده به درآمدتا سرانجام، يك رو ...خواهد آمد
  .)37-36: 1380، سنت اگزوپريدو ( ».... اي كشيد  آن همه كار و كوشش، خميازه

  

   اني مي پارة.5 -3-1
زمين است كه هفتمين سياره تا به گذارد    ميشاهزاده كوچولو شش سياره كوچك را پشت سر

روباه . شود   مي آشنا و مار، روباهها  بان، گل كند با سوزن   ميغازسفر خود را در زمين آ. برسد
  . آموزد   ميرا به او» كردن اهلي«و شدن  معناي دوست

  

   دهنده  نيروي سامان.5 -4-1
گيرد به  پس تصميم مي. فهمد كه گلش را دوست داشته است مي» كردن اهلي«با يادگرفتن واژة 

. اش بفرستد خواهد كه او را به سياره رود و از او مي نزد مار ميبه همين خاطر . اش برگردد سياره
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  . زند مار او را نيش مي
  

    پارة انتهايي.5 -5-1
البته، شازده كوچولو قبلاً به خلبان . يردم فتد و مي ا با نيش مار، شازده كوچولو بر زمين مي

به همين خاطر، وقتي . دارداما اين حقيقت ن. گفته بود كه او خيال خواهد كرد كه او مرده است
شازده . بيند رود، او را در آنجا نمي سراغ جسد شازده كوچولو مي كه خلبان فرداي آن روز به

   . اش برگشته است كوچولو به سياره
  : يك بار ديگر باز هم با من درد دل كرد«
 را بسنجم حق اين بود كه كردارش. آن زمان نتوانسته بودم چيزي بفهمم] شازده كوچولو[ من -

حق . كار درستي نبود كه فرار كردم. كرد كرد، وجودم را روشن مي او مرا معطر مي. نه گفتارش را
ولي من بسيار جوان ! اند پر از تناقضها  گل. ي كوچكش پي به محبتش ببرم ها اين بود كه پشت حيله

  )40 :1380، پريسنت اگزودو (» .دانستم كه چگونه بايد او را دوست بدارم بودم و هنوز نمي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 كنندهنيروي تخريب
  

ناگهان، باد اين بار بذر گل سرخي را با خود به سياره او آورد كه از اين بذر گل سرخي شكوفه كرد و به
آرام شازده كوچولو عاشق گل مي شود آرام. كند شازده كوچولو هر روز با گل صحبت مي. گل تبديل شد

.گيرد كه سيارة خود را ترك كند  تصميم مي،با گلشاختلافيك روز به دليل.داند كه عاشق است ولي نمي

آغازينةپار  
 

شازده كوچولو در سيارة خود تنها زندگي 
ارة او باد بذرهاي گل را به سي. كند مي

 .آوردمي

  انتهايي ةپار
 

اش  شازده كوچولو به سياره
 .برگشته است و نزد گل سرخش

  .استداند كه عاشق گلش  او مي

دهنده نيروي سامان  
 

كه روباه به او  بعد از اين 
شدن را آموخت، ناگهان  اهلي

اش  گيرد كه به سياره تصميم مي
كند كه ك ميمار به او كم. برگردد

 .اش برگردد او بتواند به سياره

 

  ميانيةپار
 

در سيارة اول با . گذرد از شش سياره مي
و ... شود؛ در سيارة دوم با  يشاه آشنا م

در زمين با .  زمين است،هفتمين سياره
بان ملاقات مي كند؛ با روباه دوست  سوزن

  ...ها و مار  شود و با گل مي
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  در ارتباط با خلبانپيرنگ  .5 -2

برخلاف روايت شازده كوچولو كه راوي آن خلبان بود، روايت ملاقات خلبان و شازده كوچولو 
در زير . هر سه پارة اصلي يك پيرنگ را دارداين روايت . شود از زبان خود خلبان روايت مي

  . مبيني اين مراحل را با يكديگر مي
  ييوضعيت ابتدا

  . شد  ي گوناگون فرستاده مي ها موريتأخلبان به م
  

  كننده   نيروي تخريب.5 -1-2
بيند و سقوط  كه در حال پرواز بود، هواپيمايش آسيب مي ، زماني ها موريتأدر يكي از اين م

   .كند هواپيما را تعمير كند سعي مي. كند مي
تر از  پناه خوابيدم، بيها   آب و آبادي، روي ماسهباري، شب اول، در فاصلة هزار ميلي هر «

يابيد كه هنگام طلوع آفتاب  پس شگفتي مرا درمي. اي در ميان اقيانوس غريقي بر روي تخته پاره
  : گفت صدا مي. با شنيدن صداي نازك عجيبي از خواب پريدم

  !زحمت يك گوسفند براي من بكش بي -
  چي؟  -
  .يك گوسفند براي من بكش -

هايم را ماليدم و خوب  چشم. ن از جا جستم كه گويي صاعقه بر من فرود آمده باشدچنا
  .[...]كرد  نگاه كردم و يك آدم كوچولوي عجيب و غريب ديدم كه با وقار تماشايم مي

  ».كردم هاي دريده از حيرت به اين صورت خيالي نگاه مي با چشم
  

  مياني  ارةپ .5 -2-2

  .كردن هواپيما دن با شازده كوچولو و تعميرش  تلاش خلبان براي دوستهمة
  

  دهنده  نيروي سامان .5 -3-2

گويد كه بايد  درست زماني است كه هواپيماي خلبان درست شد شازده كوچولو به خلبان مي
  . اش برگردد به سياره
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  پارة انتهايي .5 -4-2

ولو چو عاشق شازده كودر اين هنگام ا. كند كند و صحرا را ترك مي خلبان هواپيما را تعمير مي
خواهد كه اگر روزي او را در صحرا ديدند براي او نامه بنويسند و به او  ميها   او از بچه. است

ي ياي از راه برسد تا پارة ابتدا كننده در اين حالت خواننده منتظر است تا نيروي تخريب. خبر دهند
  .نهايت ادامه خواهد داشت ل پيرنگ تا بيرا تخريب كند و اين نشان از اين دارد كه اين تسلسها   بچه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خوانندهتاكنند  اي در روايت حركت مي گونه  بهوبه موازات يكديگر در روايت، اين دو پيرنگ 
اين تشابه نه فقط روي .  تشابه بين خلبان و شازده كوچولو را بيابدبتواندبه كمك آن 

ه روي ساختارهاي زيرين و سطحي هم قابل تصاوير ملموس نشان داده شده است، بلك
با مقايسه دو پيرنگ بالا، . پيرنگ روايت يكي از اين ساختارهاي سطحي است. مشاهده است

 آغازينةپار
 

شه براي خلبان تنها و به عادت همي 
موريتي با هواپيماي خود در حال پروازأم

. كند در صحرا سقوط مي. كردن است
  .كند كه هواپيما را تعمير كند تلاش مي

 كنندهنيروي تخريب
  

خواهد شود و از او مي  شازده كوچولو بر او ظاهر مي،كه كسي نيست  جايي  آن،ناگهان، در دل صحرا
  .كه برايش يك گوسفند بكشد

 دهنده نيروي سامان
 

كه شازده كوچولو به خلبان تا اين 
اش   گويد كه بايد به سيارهمي

به همين خاطر از مار . برگردد
  .خواهد كه به او كمك كند مي

  ميانيةپار
 

خلبان سعي مي كند هواپيما را تعمير كند و 
.آرام با شازده كوچولو دوست شود آرام  

  انتهايي ةپار
 

شازده كوچولو روي زمين 

نيست، زيرا خلبان فرداي آن 

روز كه مار نيشش زد جسد 

او را روي زمين پيدا 

  .شود خلبان تنها مي. كند نمي
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  : خلبان و شازده كوچولو مشاهده نمودميان زير را ي  ها توان شباهت مي
  : الف

  .شود  گل سرخ ناگهان بر شازده كوچولو ظاهر مي-
  .شود بر خلبان ظاهر مي شازده كوچولو ناگهان -
   .ظاهر شودها    اين امكان وجود دارد كه شازده كوچولو روزي بر بچه-
  : ب
   . شازده كوچولو مسافر است-
  . خلبان مسافر است-
   .هم روزي در صحرا مسافر خواهند بودها    بچه-
  :گفت] شازده كوچولو[بعد دوباره [...] «
  اي؟  سيارهاهل كدام! اي كه تو هم از آسمان آمده-

  : درنگ پرسيدم اي حضور او به چشمم خورد و بياي در معم كننده همان دم پرتو روشن
  اي؟  پس تو از يك سيارة ديگر آمده-

   .)16 :1380سنت اگزوپري، دو (» .ولي جوابم را نداد
  : ج
  .كند، زمان برگشتن به خانه است  زماني كه خلبان هواپيمايش را تعمير مي-
كند كه بايد به  واپيماي خلبان تعمير شد، شازده كوچولو هم اعلام مي زماني كه ه-
  . اش برگردد خانه
  : د
   . شازده كوچولو عاشق گل شد-
  . شد خلبان عاشق شازده كوچولو-
  .در آينده عاشق شازده كوچولو خواهند شدها    بچه-
  

  گيري نتيجه .6

 اثر آنتوان دو سنت ه كوچولوشازددر اين مقاله تلاش شد، انسجام ساختاري در روايت 
خود زيبايي و اتحاد و انسجام  به اين انسجام ساختاري خود. اگزوپري نشان داده شود
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تا كه هدف از نشان دادن اين انسجام ساختاري اين بود . آورد وجود مي  هدر متن برا معنايي 
 از ساختارهاي پرداز در اين روايت چرا گفته: بتوانيم پاسخي روشمند به اين پرسش بدهيم

  تسلسلي و پيوسته استفاده كرده است؟ 
زيرين و سطحي نشان ها  بر اين باور بوديم و هستيم كه اين تسلسل نه فقط خود را در ساختار

مگر نه اين است كه زماني كه . كند بيان مينيز دهد بلكه خود را در سطح ظاهري نوشتار  مي
كند، سخن   روباه براي آخرين بار ملاقات ميگردد و با برميها  شازده كوچولو از پيش گل

پرداز نشان از تكرار و تسلسل ساختارهاي  اين تكرار در سبك گفته. كند روباه را تكرار مي
اين صحنه . دهد خوبي اين تكرار در نوشتار را نشان مي صحنة زير به. زيرين و سطحي دارد

  : ي اين روايت است ها ترين صحنه ييكي از كليد
  : كوچولو تكرار كرد تا در خاطرش بماندشازده «
  .)101-100 :1380سنت اگزوپري، دو (» .از چشم سر پنهان استها  اصل چيز -

اين (ريزي شده  اساس اين شواهد كه بر پايه تسلسل و تكرار ساختارهاي جزئي پايه بر
 توان، ، مي.)ددهن كنند و تشكيل ابرساختار را مي ي با يكديگر پيوند برقرار مييجز يها ساختار

 از ساختارهاي تسلسلي و پيوسته شازده كوچولوپرداز در  چرا گفته(اكنون، به پرسش اصلي 
پاسخ به اين پرسش در ارتباط مستقيم با ديدگاه و نگاه به جهان . پاسخ گفت) سود جسته است؟

و گفتار را روايت ) فرم(بر اين باوريم كه اين انديشه و ديدگاه است كه شكل . پرداز دارد گفته
اگر ديدگاه تعاملي است، .  ديدگاهي تعاملي است،پرداز اين روايت ديدگاه گفته. كند مشخص مي

كردن  با تحليل متن و پيدا. تعاملي استهم پس شكل روايت و رابطة بين عناصر هم پيوندي 
 ةدهند ي تشكيل ها پرداز بين قطب ي سازندة اين روايت به اين نتيجه رسيديم كه گفته ها قطب

 ).»مربع معناشناسي«براي نمونه نگاه كنيد به (اي تعاملي، رفت و آمدي برقرار ساخته است  رابطه
كه كنشگران  زماني. پذير است  امكانپرداز كاملاً حركت از يك قطب به قطب ديگر براي گفته

ه طرف كنند و شروع به حركت ب رسند، در آنجا توقف نمي نظر خود مي ي مورد ها روايت به قطب
نهايت ادامه دارد   و اين حركت تا بيدر گرو حركت استها  ي هويت آنيگو. كنند قطب ديگر مي

به همين دليل است كه ساختارهاي .  با عناصر ديگر روايت است»پيوند بستن« در حال و دائماً
داز پر كافي است بار ديگر نگاهي به جايگاه گفته.  تسلسلي، تكثري و تكراري هستند،اين روايت

 روايت ديگري ،پرداز در دل روايت خود اين گفته. پردازي اين داستان داشته باشيم در هنگام گفته
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داند  خوان نمي گفته. وجود نداردها   پرداز مرزي بين روايت ي براي گفتهي گو؛كند را روايت مي
لو را در خواند يا روايت خلبان با شازده كوچو اش را مي روايت شازده كوچــولو در ســياره

 اينو . اند شده و ساختارهاي مكانيكي به ساختارهاي پويا تبديل شده شكستهها  مرز .زمين
دنبال هم  به شكل پيوسته بهها  ساختار. گذارند ثير ميأبه شكل پويايي روي يكديگر تها  ساختار

اين و . دهد  خود را در پيرنگ روايت هم نشان مي،شدگي، پيوستگي و تكـــرار اين درون. آيند مي
طوري كه انسجام معنايي   به؛خوان است تسلسل و پيوستگي در پيرنگ با ديگر عناصر روايت هم

تكرار پيرنگ و پيوستگي آن، در روايت . شود خوان حاصل مي واحد از اين روايت براي گفته
  : شود به چهار صورت ديده مي» شازده كوچولو«

  ؛پيرنگ نقاشي كردن خلبان -1
  ؛قات خلبان با شازده كوچولوپيرنگ ملا -2
  ؛افتد پيرنگ ملاقات شازده كوچولو با گل و حوادثي كه بعد از آن اتفاق مي -3
  .با شازده كوچولوها   وقوع خواهد پيوست يعني ملاقات بچه بهها    پيرنگي كه بعد-4

. كنند  ميكه القاء حركت در روايت  اند به شكل سيالي در هم تنيده شدهها   در واقع، اين پيرنگ
تواند به تعداد زياد ديده  عنصري است كه نمي تنها كه پيرنگ در روايت وانگهي، بايد يادآور شويم 

و هميشه يك پيرنگ اصلي در روايت وجود دارد و ) خورد  انسجام معنايي به هم ميزيرا(شود 
 اصلي ،2قط پيرنگ ي بالا ف ها  لذا، از پيرنگ؛ فرعي هستند،ي ديگر نسبت به پيرنگ اصلي ها پيرنگ
  . پرداز با القاء تكثر پيرنگ سعي در القاء تكثر معنايي و حركت در روايت دارد اما، گفته. است

و ها   ي اين تكرار كنشي گو؛پرداز برگرديم به موضوع اصلي اين نتيجه يعني ديدگاه گفته
وچولو ي شازده كيگو. ساختار، همان تكرار آغازين حركت حضرت آدم است و حضرت مسيح

مگر نه اين است كه ). فراموش نكنيم كه تفكر مسيح تفكري تعاملي بود(مسيحي ديگر است 
 مگر نه اين است كه ؟ دوباره به آسمان رفت وشازده كوچولو از آسمان به زمين افتاد

 اين ؟او را خواهند ديدها   پرداز بر اين باور است كه شازده كوچولو بازخواهد گشت و بچه گفته
 حوا  زمين و آسمان همان حركت حضرت آدم و وفت و آمدي بين آسمان و زمينحركت ر

ها  گفت براي شناخت چيز گردد كه مي پرداز برمي به همان گفتة گفتهها  نيست؟ تمام اين تكرار
  . »پيوند بستن«كردن يعني  را اهلي كرد و اهليها  بايد آن

  : شازده كوچولو گفت«
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  يعني چه؟ » كردن هليا«. گردم من پي دوست مي. نه -
  : روباه گفت

  ...» بستن پيوند«يعني . اين چيزي است كه تقريباً فراموش شده است -
  )94 :1380سنت اگزوپري، دو (» بستن؟ پيوند -

 اين تداوم و پيوستگي با .تداوم و پيوستگي اصل استها  براي شناخت چيزكه   اينةنتيج
 ،پرداز اين روايت  گفته،به اين منظور. همراه استها  و داخل شدن در درون چيز ها آنكردن  اهلي

بين عناصر داستاني از يك طرف و بين انديشه و عناصر داستاني از طرفي ديگر پيوند برقرار 
زير ي ساختارهاي سطحي و عمقي روايت بلكه در عناصر  ها كند و اين تداوم نه فقط در قطب مي
  :شود  ديده مينيز

 تداعي ؛ فيل را بلعيده است،زماني كه مار بوآ. مار بوآ و فيلتصوير ( در صور هنري -1
  ؛)داخل شدن جزء به درون كل است

  ؛اي است  تداعي حركت چرخه؛زند   تصوير مار زماني كه نيش مي-2
  ؛... )حضرت آدم، حضرت مسيح، اسطوره انعكاس : اسطوره( در نوع ادبي -3
  ... . و ييدر ساختار روا -4

» دانستن«به » پيوستن«شازده كوچولو آغاز و با » ندانستن«اين پيوستگي از  بر اين باوريم كه
پرداز منتظر  اما، آيا شازده كوچولو همه چيز را دانست؟ اگر چنين است چرا گفته. شود ختم مي

خواهد كه او را باخبر سازند؟ احتمالاً در پژوهشي ديگر  ميها   است كه او دوباره برگردد و از بچه
  !  اين پرسش پاسخ گفتبتوان به
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